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میبدی: خوب هم میهنانم اجازه بدهید که با موسیقی آقای چارلی چاپلین اثر درخشان برویم به سراغ آقای دکتر اسماعیل نوری علا عزیز، دکتر نوری علا درود بر شما.
نوری علا: سلام عرض می کنم خدمت شما و خانم فرهوده و شنوندگان عزیز برنامه.
میبدی: تمام گل های بهاری در استان ما به شما سلام می کنند.

نوری علا: خیلی متشکرم از طرف من هم عرض ارادت بکنید.

میبدی: چشم حتما به تمام یاس، ارادت های فائقه شما را حتما ابلاغ می کنم ما سراپا گوش هستیم دکتر نوری علا عزیز.

نوری علا: من در ادامه بحث خودم مربوط به نقش مهم تشبیه در گوهر شعر، و قبل از پرداختن به چند و چون این نقش، لازم است در مورد مطلب مهم دیگری هم توضیح بدهم که نه تنها در شعر بلکه در همه جوامع کار و آثار آفرینندگان نقش اساسی دارد. این مبحث را می شود زیر عنوان «نوآوری» مطرح کرد. چنانکه از این کلمه پیدا است، نوآوری به معنی آوردن و ایجاد کردن و به وجود آوردن پدیده های نو و بدیع و بی سابقه است. و روشن است که این روند در همه زمینه ها وجود دارد، شاید بشود بهترین زمینه را در این مورد به اختراعات نسبت داد. مخترع کسی است که پدیده نو و بی سابقه را بوجود می آورد و به جامعه عرضه می کند و این اختراع در جوامع مدرن به نام او ثبت می شود و از آن پس هر کسی که کار او را تکرار کند، در واقع دست به نوعی اقتباس و نسخه برداری زده و حتی این امر تا حد دزدی هم می تواند پیش برود. یعنی در جوامع متمدن امروزی اداره ای هم برای ثبت اختراعات وجود دارد، که شخص مخترع می تواند پدیده اختراعی خودش را در آنجا ثبت کند و به اصطلاح صاحب حقوق مادی و معنوی اختراع خودش بشود. همین مسئله را می شود در مورد هنرها هم صادق دانست. هنرمند ممتاز و دست اول، مثل یک مخترع است که محصولات فکری، ذهنی و معنوی خودش را اختراع می‌کند و اگر چه برای ثبت این نوع اختراعات کمتر اداره ای وجود دارد، اما جامعه هنردوست و منقدان هنری از وجود این نوآوری ها باخبر هستند و می توانند قضاوت کنند که یک کار مدعی نو بودن، آیا واقعا نو است و یا کپی برداری یا حتی دزدی از کارهای نوآوران قبلی است. در حوزه نقد ادبی ما چند اصطلاح را به آن برمی خوریم، مثلا برمی خوریم به اصطلاح دزدی قلمی، که منتقدان ادبی با اشرافی که بر آثار گذشتگان دارند، و می دانند که هر نوآوری متعلق به کدام نویسنده و شاعر است، می توانند دزدی های قلمی را افشا کنند و نشان بدهند که مطلب عرضه شده به وسیله یک نویسنده، احتمالا از آن یک نویسنده دیگر است. معمولا در نقد هنری، اگر کسی از نوآوری کسی دیگر استفاده کند اما این استفاده را به صراحت اذعان بکند و یا به نمایش بگذارد، آن وقت ما بجای دزدی قلمی با اصطلاحات دیگری سرکار پیدا می کنیم مثل «اقتباس» یا «رجوع» و یا «اشاره» این کار می تواند آثار هنری و ادبی را غنی کند و نوعی ادامه و اتصال فرهنگی را بوجود بیاورد. حال آن که وقتی کسی کار دیگری را برمی گرداند به اسم خودش ارائه می دهد و پنهان می کند  منبع اصلی را، آنجا خود به خود نوعی دزدی معنوی صورت گرفته، و منقدان اینگونه دزدی ها را افشا می کنند. اصطلاح دیگری که در همین زمینه به کار می رود، اصطلاح «کلیشه» است. کلیشه در اصل شکل مُهری را داشته که با آلودن صورت آن به جوهر و مرکب می توانستند نقش آن را بر روی کاغذ و پارچه منعکس یا چاپ بکنند. در نتیجه وقتی امری پس از نوآوری اولیه  به صورت فراوانی مورد استفاده دیگران قرار گرفت، و در کار آنها تکرار شد، ما دیگر از نوآوری صحبت نمی کنیم، بلکه از کلیشه صحبت می کنیم. و در واقع اغلب ضرب المثل هایی که در زبان جاری هست، حکم کلیشه را دارد. به عبارت دیگر کلیشه در مقابل پدیده نو و بدیع قرار می گیرد. بهرحال در زمینه های مختلف از جمله هنر و ادبیات و شعر هم می‌شود  نوآوری را یک ارزش بالا و والایی دانست که قدر و بهای آن در این ضرب المثلی خودمانی منعکس است که می‌گوید: «نو که آمد به بازار، کهنه شود دل آزار» و ما در ادبیات فارسی خودمان شواهد مختلفی را در مورد ارزشمندی نوآوری داریم  مثلا فرخی سیستانی می گوید:

فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر 
سخن نو آر که نو را تلاوتی است دگر 
و حافظ بیشتر کلمه نا مکرر بودن استفاده می کنند و نا مکرر بودن را یک نوع ارزش و حُسن می داند.  مثلا در مورد عشق می گوید:

یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب
از هر زبان که می شنوم نا مکرر است
البته در اینجا لازم است که من یک معترضه ای را در مورد نوآوری به حرفهایم اضافه کنم و آن این است که استفاده از نوآوری های گذشتگان، گاهی می تواند خودش شکل خاص از یک نوآوری و حتی اکمال کار گذشتگان محسوب بشود.  مثلا ممکن است یک شاعری یک تشبیه بی سابقه را در کار خودش بیاورد و شاعران بعدی از او تقلید کنند، اما در این تقلید بدانند تشبیه اختراعی یا کشف شده آن شاعر قبلی را از خود او بهتر ارائه بدهند، در این صورت همین بهتر بودن، مسئله نو نبودن را جبران می‌کند. البته این هم تشبیهات شاعرانه محدود نمی‌شود و این نکته را هم می‌توانیم در مورد همه نوآوری‌ها و الهام گرفتن های از نوآوری های اولیه و سابقه دار هم صادق بدانیم. مثلا گاهی یک شاعری وزن و ردیف و قافیه معینی را به کار می برد و این هر سه به نام او سکه زده می شود، بعد شاعران بعدی هم ممکن است با همان سبک و سیاق اشعاری بگویند که نوع برخورد و ارائه کار و زبان و مضامینشان از آن شاعر اولی بهتر و سلیس تر و بلیق تر و شیرین تر از کار دربیاید. برای مثال مثلا می توانم بگویم که سعدی غزلی دارد که با این بیت آغاز می شود که:

مشتاقی و صبوری از حد گذشت یارا
گر تو شکیب داری طاقت نماند ما را 
و در بیت هشتم این غزل می گوید:

یا رب تو آشنا را مهلت ده و سلامت
چندان که باز ببیند دیدار آشنا را 
و حدود ۸۰ سال بعد از او، حافظ شیرازی که خودش را همواره شاگرد سعدی می دانست در غزل معروفی که با این بیت شروع می شود که:

دل می رود ز دستم صاحبدلان خدا را
دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا 
غزلش را اینگونه ادامه میدهد:

کشتی شکستگانیم ای باد شورطه بر خیز
باشد که باز بینیم دیدار آشنا را 
و به نظر اهل ارزیابی های شعری، این عبارت «دیدار آشنا را» در غزل حافظ خیلی زیباتر و لطیف تر از غزل سعدی نشسته  هرچند که این عبارت را اول سعدی سکه زده. علت اینکه روشن است که عبارت دیدار آشنا را حافظ از سعدی گرفته، علاوه بر یکی بودن وزن و ردیف و قافیه، بخاطر استفاده های دیگر حافظ از غزل های دیگر سعدی هم هست که حالا وارد جزئیات آن نمی شوم. بهرحال چنان که گفتم نوآوری یکی از ارزش های مهم هنری می دانیم و همین آشکار می کند که شاعر هم به مدد کشف و بیان شباهت های نو می تواند در بین همگنان خودش یک تشخص و اهمیتی پیدا بکند و در صدر شاعران قرار بگیرد. ما مثلا از هزاران نفر می شنویم که صورت زیبایی معشوق من مثل ماه است، یعنی صورت طرف را به ماه تشبیه می کنند. در اینجا می توانیم ببینیم که این تشبیه را هر مادری هر پدری هر عاشقی، می تواند تکرار بکند و در نتیجه این تشبیه صورت معشوق به ماه، تبدیل می شود به یک تشبیه دستمالی شده و کلیشه ایی و بیان آن حکم نوآوری را ندارد. بر این اساس ما می توانیم شاعر را شکارچی شباهت ها بدانیم. آن یک چیزی را در ذهن خودش درک می کند، اما نمی تواند عین آن را به صورتی بیان کند که حس ها و عواطفی را که در ادراک خودش در اینها آمیخته اند توضیح بدهد. در اینجا است که شاعر دنبال معادل و مشابهی برای احساس خودش می گردد که بتواند آن حس و عاطفه را به مخاطب برساند. اجازه بدهید که سخن امروز را من با ارائه نوعی از یک کلیشه کهنه به پایان برسانم و نشان بدهم که یک کلیشه دستمالی شده، مثل اینکه بگوئیم صورت محبوب من به ماه می ماند، وقتی به دست شاعری همچون حافظ می افتد به چه شکل در می آید. حافظ نشست به صورت محبوبش را به یاد می آورد و بی اختیار بوسه بر رخ مهتاب می زند و به این ترتیب به صورتی ظریف و تلویحی می گوید که صورت یار من، مثل ماه می ماند. من این چند بیت را می خوانم و عرایضم را خاتمه می دهم. میگوید:

دیشب به سیل اشک ره خواب می زدم
نقشی به یاد خط تو بر آب می زدم
ابروی یار در نظر و خرقه سوخته
جامی به یاد گوشه محراب می زدم 
روی نگار در نظرم جلوه می نمود
از دور بوسه بر رخ مهتاب می زدم  
